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 شما برای ما چهرة شناخته  شده ای 
هستيد اما علاقه منديم شــما را از زبان 

خودتان بشناسيم. 
در ســال ١٣١٦ در خانواده ای مذهبی 
و فرهنگی در شــهر گلپايــگان به دنيا 
آمدم. مادرم به آموزش قرآن و تربيت ما 
توجه داشــت و ما را تشويق می کرد که 
بــه مکتب خانه برويم. من در مکتب خانه 
خواندن قرآن را ياد گرفتم. شش سال اول 
زندگی ام در کودکی دورة  بســيار خوبی 

بــود. فضای علمی، مذهبــی، اجتماعی 
و عاطفی خانــوادة ما فضای مناســبی 
بــود. پدربزرگم از علمای گلپايگان بود و 
شهرت خوبی داشت. عمويم نيز از علمای 
برجســتة گلپايگان بود و من از کودکی 
در منزل ايشــان رفت وآمــد می کردم و 
تحت تأثير اخلاق و ويژگی های اين استاد 
برجسته بودم. ايشان راهنمای واقعی من 

در کودکی، نوجوانی و جوانی بودند. 
 دورة ابتدايی، متوســطه و دانشسرای 

مقدماتی را در گلپايگان گذراندم. از آنجا 
که گلپايگان از مراکز مهم تربيت و تأمين 
معلم به حساب می آمد و معلم زياد داشت، 
ما را به بروجرد اعزام کردند. من در ســال 
١٣٣٥ در بروجرد اســتخدام شدم و کار 
تدريس را آغاز کردم. ســپس برای ادامة 
تحصيل وارد دانشسرای عالی تهران شدم و 
در رشتة آموزش و پرورش ابتدايی ليسانس 
گرفتم. از استادان برجسته ای چون جلال 
آل احمد، دکتر علی محمد کاردان، دکتر 

دکتر احمد صافی، پيشکسوت برجستة تعليم وتربيت، حدود ۶٣ سال است که خدمات ارزنده و اثرگذار خود در عرصة تعليم و تربيت 
کشور را ارائه می دهد. اين چهرة ماندگار معلمیِ کشور برای قريب به اتفاق شما فرهيختگان شناخته شده است؛ چرا که يا از همکاران 
و شــاگردانش بوده ايد يا پای صحبت  استاد در سخنرانی  ها نشسته ايد و کتاب هايش را خوانده ايد. وی مؤلف ٣۵ عنوان کتاب در حوزة 
خانواده، تربيت، مديريت و مشاوره است. «سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران»، «سيمای معلم»، «اصول و فنون راهنمايی و مشاوره» 
و «مسائل آموزش  و پرورش» از جمله کتاب هايی هستند که علاقه بيشتری هم به آن ها دارد. دکتر صافی در جايگاه های مختلفی چون دبير 
کلی شورای عالی آموزش  و پرورش، معاون آموزشی وزير و ده ها شورا، انجمن، مجلات و نشريات آموزشی و علمی فعاليت کرده است. ضمناً 
ايشان مؤسس و مدير مرکز راهنمايی و مشاورة صبح اميد بوده و مشاور وزير آموزش  و پرورش در امور بازنشستگان است. در سال ١٣٩٧، 

زندگی نامه و تجارب استاد در کتابی با عنوان «معلم مصلح» توسط نشر افست به چاپ رسيد. 
برای من که افتخار شاگردی استاد را داشته ام، ديدار دوبارة ايشان فرصتی مغتنم بود. او مانند هميشه پر از انرژی و اميد بود و بر مثبت نگری 
و اميد پراکنی مديران تأکيد داشت. تجارب عظيم و غنی دکتر صافی در کنار ذوق و طبع شاعری و صميميت و دلنشينی وی در گفتار، باعث 

شد گفت وگوی ما به درازا بکشد. آنچه در ادامه  می خوانيد، چکيده ای از صحبت های ما دربارة موضوع محوری مجله و بهبود مدرسه است. 
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غلامحسين شکوهی و پروفسور محمد تقی 
فاطمی بهــره بردم. دورة فوق ليســانس 
را نيز در رشــتة راهنمايی و مشاوره، که 
اولين بار بود در ايران برگزار می شــد، در 
دانشسرای عالی گذراندم. در سال ١٣٤٨ 
وارد وزارت خانة آموزش و پرورش شــدم 
و مدت هــا در ســمت های مختلف کار 
کردم. همچنين، در دانشگاه های مختلف 
تهران تدريس کردم. سال ها بعد به دليل 
مشــکل حنجره از تدريــس و کار منع و 
بازنشسته شدم اما مجدداً در سال ١٣٦٣ 
به وزارت خانه فراخوانده و معاون آموزشی 
شــدم و مجدداً بازنشسته شدم. در طول 
دورة بازنشستگی،  تحقيقات زيادی انجام 
دادم و ٣٥ کتاب نوشــتم که بســياری از 
آن ها کتاب های درسی دانشگاهی، مربوط 
به انجمن اوليا و مربيان و حوزة راهنمايی 
و مشاوره است. همچنين، به ايران گردی 
و جهان گــردی پرداختــم و در زمينــة 
آموزش و پــرورش ژاپن، مالــزی، ترکيه و 
فرانسه مطالعه کردم. در سال ١٣٧٨ مرکز 
مشاورة صبح اميد را تأسيس کردم. اکنون 
عضو تحريرية مجلات و کميســيون های 
مختلفی در شورای عالی آموزش  و پرورش 
هستم؛ مشاوره می دهم، مديريت می کنم، 

کتاب می نويسم و سخنرانی می کنم. 

 چطور می توانيم بدون تزريق منابع 
و با روش اصلاح، فرايند های آموزشــی و 
تربيتی مدرسه را بهبود ببخشيم و کيفيت 

آن ها را افزايش دهيم؟ 
اوليــن نکته اين اســت کــه بدانيم از 
مدرسه چه انتظاری داريم. مدرسه با اين 
نام، ســابقة طولانی ای در ايران دارد. برای 
اينکه مدرسه را بهبود ببخشيم، لازم است 
نسبت به تاريخ مدرسه، تحولات آن و نوع 
تعليم و تربيت حاکم بر آن آگاهی پيدا کنيم. 
مدرسه در اساس محل درس خواندن است 
اما اهداف آن در دوره های مختلف تاريخی 
تغيير کرده است. مدرسه مکانی است که 
چند فضا بايد در آن فراهم شود، که فضای 
فيزيکی به لحاظ بستر سازی اولويت دارد. 
ما نمی توانيم در فضای کوچک و محدود، 
در جهت بهبود مدرسه و تحقق اهدافی که 
برای مدرسه تعيين شده است، کار کنيم. 
در مدرســه های ژاپن می ديدم که بچه ها 
مدرســه را به خانه ترجيح می دهند؛ چرا 
که مدرسه شان بســيار وسيع بود، محل 

لــذت بــردن و فعاليت بود و بــرای بروز 
شدن و  اجتماعی  اســتعداد های بچه ها، 
رشــد علمی آن ها مساعد به نظر می آمد. 
بنابراين، مــا بايد برای فضــای فيزيکی 
مدرسه سرمايه گذاری کنيم؛ زيرا مدرسه 
در چگونه زيســتن ميليون ها دانش آموز 
اثربخش است. همچنان که سرمايه گذاری 
در آموزش و پــرورش بايــد در اولويــت 
سرمايه گذاری کشور باشد، به سبب اينکه 
آموزش و پرورش در مدرسه اتفاق می افتد، 
اولويت با مدرسه اســت. بايد در مدرسه 
بستر جســت وخيز و سلامت جسمانی و 
بــروز خلاقيت و ابتکار فراهم آيد؛ چرا که 
تربيت، بستر سازی بروز استعداد و رغبت 
آدمــی و فعليت بخشــيدن به توانمندی 

بالقوة آدمی است. 
بعد از فضای فيزيکی مساعد، مديريت 
قابل فهم بر اين فضا اهميت پيدا می کند. 
مديريت، هنر، علم، تجربه، ايمان و عشق 
اســت. مديريت مدرسه، استفادة بهينه از 

همة  فرصت ها و امکانات آموزشی است. 
فضای بعدی، فضای عاطفی است. فضای 
عاطفی، سازمان رسمی و غيررسمی را با 
هم عجين می کند و برای مدرســه گرمی 
و شادی می آورد. اگر به بچه ها ابراز محبت 
کنيم و بچه ها باور کنند که آن ها را دوست 
داريم، به ســوی مدرسه جذب می شوند 
و مدرســه بهبود پيدا می کند. بچه ها بايد 
روزهای جمعه لحظه شــماری کنند که 

شنبه به مدرسه بروند. 
فضای سومی که بايد در مدرسه فراهم 
کنيم، فضای اخلاق است. مهم ترين بخشی 
که در مدرســه بايد روی آن کار شــود، 
اخلاق است. بچه ها بايد متخلق به اخلاق 
اسلامی شــوند. اخلاق لازمة حيات است. 
بچه ها در يک محيط اخلاقی، احســاس 
امنيت و آرامش می کنند. فراهم ســازی 
محيط اخلاقی، هزينة زيادی نمی خواهد 
بلکه اسوه و الگو می خواهد. مدير بايد در 
اخلاق، الگو باشد. اگر وعده داد، عمل کند 

و تبعيض قائل نشود و به تفاوت های فردی 
بچه ها متناسب با شرايط آن ها توجه داشته 
باشد. مدير، معاون، معلم و حتی سرايدار 
و خدمتگزار مدرســه همه اسوه هستند. 
فضای مدرسه بايد فضای پاکی، درستی و 

راستی باشد. 
چهارم، فراهم سازی فضای مذهبی است 
که به فضای اخلاقی نزديک است؛ يعنی 
فضايی که رابطة انسان با خالق هستی را 
به اوج ببرد. مدرسه  ای که ارتباط بچه ها را 
با خالق هستی پيوند بزند، فضای مذهبی 
فضای اخلاقی را هم تضمين می کند. بايد 
معلمان دينی داشته باشيم که بچه ها را با 

يک فضای درست معنوی دمساز کنند. 
فضای بعدی، فضای علمی مدرسه است. 
مدرسه محل عالِم کردن بچه هاست. لازم 
است متخصصان و صاحب نظران کتاب ها را 
بنويسند و برنامة درسی بدهند. معلمی هم 
که درس می دهد بايد از روش های جديد 
اســتفاده کند. فراهم سازی فضای علمی 
برای بهبود مدرسه، هزينه دارد. لازم است 
معلمان را خوب تربيت کنيم و مدرسه را 
تجهيز نماييم. امکانات متعدد داشته باشيم 
تا معلم، درســش را با عمل توأم کند. به 

نيازهای مالی معلمان توجه کنيم. 
فضای بعدی، فضای اجتماعی است که 
به قدری مهم اســت که جامعه شناسان 
می گويند: «کار تعليم و تربيت در مدرسه، 
اجتماعی کردن فرد است». فرد به مدرسه 
می رود تا اجتماعی شود و چگونه زيستن را 
ياد بگيرد. فعاليت های گروهی به اجتماعی 
شــدن بچه ها کمک زيــادی می کند. با 
تقويــت انجمن  های متعدد در مدرســه، 
زمينــه را برای اجتماعی کــردن بچه ها 
مساعد می کنيم. آرايش کلاس بايد اجازة 
اجتماعی شدن و فعاليت گروهی را بدهد و 
معلم ها نيز اين فرصت را به بچه ها بدهند. 
همچنين، ما می توانيم بخشی از نيازهای 
مدرســه را از طريــق مشــارکت جدی 
خانواده ها برطرف کنيم. آموزش مناسب 
و اثربخــش به خانواده هــا، ارتباط گرم و 
صميمــی با آنان، تقويــت انجمن اوليا و 
مربيان و ايجاد فضای مشارکتی می تواند 
هزينة مدرسه را کاهش دهد. وقتی آن ها 
عالم و آگاه شــوند، مشارکت می کنند تا 
امکانات مدرســه افزايش يابد. مشارکت 
انجمن اوليا و مربيان با مدرسه و قوی بودن 
آن، نشان  دهندة مهارت مدير مدرسه است. 
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راه های  مهم تريــن  از  يکــی  همچنين، 
بهبود مدرســه، اســتفاده از توانمندی ها و 
ظرفيت های نهادها، سازمان ها و مراکز برون 
مدرســه ای به ويژه دانشگاه ها و مراکز عالی 

است. 

 از تجربه های خود در اين باره برای ما 
بگوييد. 

در بازديــدی کــه در يکــی از مدارس 
ژاپن داشــتم، رئيس دانشــگاه توکيو برای 
صحبت کــردن با معلمــان، دانش آموزان 
و خانواده هايشان به دبيرســتان آمده بود. 
بعد از ورود رئيس دانشگاه توکيو به سالن، 
بروشوری شــامل محتواهايی برای معرفی 
دانشــگاه توکيو بين حاضران پخش شــد. 
سپس وی چند کتاب در حوزة تعليم و تربيت 
برای مطالعة معلمان به کتابخانة مدرســه 
اهــدا کرد. آن گاه به دعوت مدير مدرســه، 
پشت تريبون حاضر شد و يک ساعت و يک 
ربع دربارة زندگی  خود، از تولد تا رياســت 
دانشگاه، سخن گفت و  به سه گروه معلمان، 
دانش آموزان و خانواده هايشان توصيه هايی 
کرد. تجربه ها و توصيه هايش به قدری جالب 
بودند که همه از آن يادداشت برمی داشتند. 
در پايان نيز از اين سه گروه دعوت کرد که 
از دانشــگاه بازديد کنند  و مهمان دانشگاه 
باشند. اين هم راهکاری است که به کمک 
آن می توان مدرســه را بهبود داد. در سند 
تحول هم بر ارتباط بين مدرســه و محله و 
استفاده از محله به معنای مشارکت نهادها و 
سازمان ها در بهسازی و بهبود مدرسه تأکيد 

شده است. 
رئيس اين دبيرستان به من می گفت که 
ما در هر ماه، از يک فيزيک دان، شيمی دان 
يــا رياضی دان دعــوت می کنيم تــا برای 
دانش آمــوزان از ارتباط اين دروس با آيندة 
آنان ســخن بگويد. به ايــن ترتيب، بچه ها 
چشم انداز پيدا می کنند و انگيزه شان به اوج 

می رسد. 
در ســال ١٣٣٦ کــه در دورة ابتدايی در 
روســتا تدريس می کردم، به بازديد از يک 
مدرسة روســتايی در نزديکی آن دبستان 
در ازنا رفتم. در پاية پنجم و ششــم در اين 
مدرســه، دانش آموزان علاوه بر درس های 
نظری، درس نباتات داشــتند. در واقع، دو 
نوع معلم داشتند: معلمی که از دانشسرای 
مقدماتی بروجرد فارغ التحصيل شده بود و 
در اين مدرسه رياضی درس می داد و معلم 
ديگری که از دانشسرای کشاورزی بروجرد 
فارغ التحصيل شــده بود و به دانش آموزان 

اين مدرسة روستايی نباتات، جوجه کشی، 
سبزی کاری و غيره تدريس می کرد. برنامة 
درسی مدرسه متناسب با روستا بود و با شهر 

فرق داشت. 

 آيا شما با اين روش که برنامة درسی 
مناطــق مختلف با هم متفاوت باشــند، 

موافقيد؟ 
به نظرم برنامة درسی مدرسه های ما بايد 
متناسب با شــرايط مناطق مختلف باشد. 
درس های عمومی را بايد به همه بدهيم اما 
بعضی از موارد درسی بايد براساس شرايط 

محيطی متفاوت باشد. 

 مدير مدرســه، به مثابة رهبر برنامة 
آموزشی و درســی، بايد چه مهارت هايی 
کسب کند که در بهبود مدرسه موفق باشد؟ 
در کتابم با عنــوان «مديريت و مقررات 
آموزشــگاهی در ايــران» به ايــن موضوع 
پرداخته ام. مديران بايد صلاحيت عمومی و 
صلاحيت حرفه ای و تخصصی در مديريت 
داشته باشــند. مدير برای بهبود مدرسه و 
افزايش کيفيت آن بايد به نکاتی توجه کند؛ 
از جمله اينکه با اهداف مقطعی که مديريت 
آن ها را بر  عهده دارد آشــنا باشد، اهداف را 
با خط خوب در اتاقش نصب کند و آن ها را 

تحقق بخشد. 
برنامه ريزی آموزشــی و درسی مهم  ترين 
کار يک مدير مدرسه و رمز موفقيت اوست و 
لازم است در آن مهارت داشته باشد. مديری 
موفق اســت که بداند چگونه از لحظه های 
عمــر کارکنان مدرســه، دانش آمــوزان و 
خانواده ها در طول سال استفاده کند. زمانی 
کــه معلم پاية  اول ابتدايی در مدرســة راز 
بروجرد بودم، مديری با نام سيدعلی اوليايی 
طبايی داشتم که کاملاً اهداف مدرسه اش 

را می شناخت و در شهريور ماه وقت کافی 
به برنامه ريزی ســالانة  مدرســه اختصاص 
می داد. حتی برای زنگ تفريح معلم ها هم 
برنامه ريزی داشــت و به تناســب فصل، از 
معلمان پذيرايی می کرد. دقت داشــت که 
معلم بعد از کلاس خســته است و بايد به 
نياز او توجه شود. به همين دليل، زنگ های 
تفريح لحظات شــادی بود. وی حتی برای 
خارج از مدرسه هم برنامه ريزی کرده بود  و 
ما بعد ازظهر هر پنج شنبه به نوبت به خانة 
همــکاران دعوت می شــديم و تا نزديک 
شــب دور هم بوديم و در آن محيط گرم و 
صميمی، برای موفقيت مدرسه برنامه  ريزی 
نيز می کرديم. وی صبح های زود و عصرها 
در مدرسه حضور داشت و به دانش آموزانی 
که در رياضی ضعيف بودند، تدريس می کرد. 

کاری می کرد که مردودی از بين برود. 
نکته بعدی اين اســت کــه مدير بايد در 
سخنوری مهارت داشــته باشد؛ بجا حرف 
بزند و بتوانــد از حقوق معلــم دفاع کند. 
همچنين با نظريه های مديريت آشنا باشد 
و در روابط انسانی مهارت داشته باشد؛ چرا 
که نظرية روابط انسانی می تواند در مديريت 

مدرسه های ما بسيار کارساز باشد. 
مدير برای بهبود مدرسه لازم است ساختار 
آموزشــی آموزش و پرورش و اسناد تحولی 
به ويژه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را 
بشناسد. بايد تحول بنيادين آموزش  و پرورش 
را بخواند و نقش خود و مدرســه را در آن 
کاملاً احســاس کند و شرايطی فراهم آورد 
تا از راهکارهای مطرح شده در آن استفاده 

کند. 
مهارت بعدی مديران، مهارت در شناخت 
قوانين و مقررات است. مدير بايد مدرسه را 
براساس قوانين و مقررات و آيين نامه ها اداره 
کند، از قوانين آگاه باشد و به موقع از آن ها 
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استفاده کند و حتی هزينه ها را کاهش دهد. 
مهــارت مديران در ســازماندهی نيروی 
انسانی مدرسه و استفاده از نيروهای توانمند 
و ســازماندهی برنامة کلاسی معلمان نيز 
اهميت زيــاد دارد و به موفقيت تحصيلی 
دانش آموزان و بهبود مدرسه کمک می کند. 
مدير مدرســه همچنين بايــد در ادارة 
شــوراهای دانش آموزی، شورای معلمان و 
انجمن اوليا و مربيان مهارت داشته باشد از 
توانمندی های علمی و ديدگاه های معلمان 
و حتی دانش آموزان و اوليا به موقع استفاده 

کند.
مهارت مدير در خودآگاهی و خودسازی 
نيز دارای اهميت بســيار است. مدير بايد 
مخلص، صادق و راســتگو باشد و بتواند به 
خوبی به عنوان اسوه و الگو در مدرسه نقش 
ايفا کند. مديــر بايد بتواند در ارزشــيابی 
توصيفی و ارزشــيابی سالانه نقش اساسی 
داشته باشد. نوآوری در مدرسه نيز از نکات 
مهمی است که مدير بايد به آن توجه داشته 

باشد. 

 نقش دانش آمــوزان و معلمان را در 
چگونه  مدرسه  بهبود  به  مربوط  اصلاحات 

می بينيد؟ 
تربيت، مراقبت از جريان رشد آدمی است؛ 
بنابراين محور اصلی آن دانش آموزان هستند. 
بايد دانش آموزان را به خودشان بشناسانيم و 
بستر رشد آن ها را فراهم کنيم. همچنين، در 
مدرسه انگيزة دانش آموزان را افزايش دهيم. 
مهــم اســت کــه مدرســه بتوانــد از 
توانمندی های علمی و رفتاری معلمان در 
بهسازی مدرسه، نهايت استفاده را بکند؛ به 
شــرط اينکه معلمان وقت بگذارند. شورای 
معلمــان در اين مورد نقــش مؤثری دارد. 
معلمی که هم زمان با دانش آموز به کلاس 
می رود و با او از مدرسه خارج می شود و در 
مدرسه نيست، نمی تواند در جلسات شورای 
معلمان نقش فعالی ايفا کند. اگر شــورای 
معلمان به طور منظم تشکيل شود، هدفمند 
باشد و مدير در ادارة آن قوی عمل کند و در 
عين حال، در اين شورا حرف های نو و جديد 
مطرح شــود، می تواند در موفقيت  و بهبود 

مدرسه بسيار کمک کننده باشد. 

 مربيان تربيتی يا مشاوران چه نقشی 
در کيفيت بخشــی به مدرسه و بهبود آن 

دارند؟ 
اعتقادم اين است که در مدرسه دو گروه 
بايد کار کننــد: يک گروه مثــل مديران، 

مشــاوران، معاونان و مربيان، نيروی تمام 
وقت هستند؛ گروه ديگر به شکل پاره وقت 
به مشــکلات دانش آموزانی کــه نيازهای 
خاص دارند، بپردازند. در ســوئد ديدم که 
گفتار درمان، بينايی ســنجی و پرســتار در 
مدرســه دارند و به شــکلی همــان مربی 
بهداشت هستند. اين نيروها در مراکز ديگر 
کار می کنند و به کارگيری آن ها به  صورت 
پاره وقت در مدرسه، هزينة زيادی ندارد و اگر 
هم داشته باشد، مفيد و اثربخش است و به 

بهسازی مدرسه کمک می کند. 
همچنين مشاور تحصيلی، مشاور حرفه ای 
شغلی و مشاور سازمانی، که از بازنشسته ها 
هســتند، هم می توانند با مدير مدرســه، 
معاونــان و معلمان در بهســازی و تحقق 
اهداف مدرسه همکاری کنند. مشاوران با به 
کارگيری خدمات مشاوره ای، می توانند مانع 
افت تحصيلی  افت اخلاقی و اجتماعی در 
بچه ها شوند. برای مثال، مشاوران با بررسی 
پروندة تحصيلی و کارنامــة دانش آموزان، 
علت يابــی افت تحصيلی آن ها و پيگيری و 
ارائة مشاورة فردی يا گروهی به دانش آموزان 
می توانند کاری کنند کــه آن ها موفقيت 
تحصيلی بيشتری داشته باشند؛ بدون اينکه 
اين کار برای مدرســه هزينة زيادی داشته 

باشد. 

 اگر به گذشته برگرديد، باز هم شغل 
معلمی را انتخاب می کنيد؟ 

بله، من افتخار می کنم که ٦٢ ســال در 
خدمت دانش آموزان، دانشجويان، معلمان و 
بازنشستگان در سراسر کشور بوده ام و خدا 
را بابت لطف و عنايتــی که به من فرمود، 
شــاکرم. پنج  ســال در پاية اول دبستان 
تدريس کردم که بهترين و لذت بخش ترين 
دورة زندگی من بود. متن «٦ ســاله ام، مرا 
می شناسی» را نيز به دليل علاقه ام به کار 
کردن با دانش آموزان شش ساله نوشتم که 
انجمن اوليا و مربيــان آن را به چند زبان 
منتشــر کرد. «ای معلم خوب دبســتانی 
من، نقاشی می دانی؟ ده ها نقاشی کشيدم. 
شــعر کودکانه می خوانی؟ ده ها شعر بلدم. 
قصة کودکانه می دانــی؟ ده ها قصه بلدم. 
معلم، با اين زبان بــا من حرف بزن. چون 
که با کودک ســر و کارت فتاد، پس زبان 
کودکی بايد گشــاد. زبان من شعر است و 
قصه است و نقاشی». روز اول مهر در اولين 
سال تدريســم، وارد کلاس اول شدم. ٣٢ 
دانش آموز داشــتم. ناگهان يکی از آن ها از 
جايش بلند شد و از کلاس بيرون رفت. من 

کارم را با درس دادن به دانش آموزان ديگر 
ادامه دادم. ساعت ده و نيم کلاس تمام شد 
و من به منزل رفتم و ساعت دو بعد ازظهر 
برگشتم. در آن زمان ما هم صبح و هم عصر 
درس می داديم. خدمتگزار مدرسه گفت که 
مدير خواسته که شما به دفتر برويد. رفتم 
و ديدم پدر دانش آموزی که از کلاسم فرار 
کرده بود، در دفتر اســت. او از من خواست 
که به فرزندش بيشتر توجه کنم. مدير هم 
نصيحتم کرد و گفت اين دانش آموزان هنوز 
با محيط مدرسه آشنا نيستند. بيشتر با آن ها 
گرم بگير. گفتم چشم، از فردا به همه بچه ها 
بيشتر توجه می کنم  به اين دانش آموز هم 
به دليل ويژگی هايــی که دارد همين طور. 
نکتــة قابل تأمل اثرگــذاری و اهميت کار 
معلــم کلاس اول بود. من نــه کتک و نه 
داد زده بــودم بلکه فقط نگاه می کردم! در 
آن ســال تحصيلی با ايــن دانش آموزان و 
بقيه خيلی کار کردم و توانســتم جذبشان 
کنم و توفيق زيادی داشــتم؛ به نحوی که 
تدريسم،  اول  سال  فارغ التحصيلان  اکنون 

نقش های مهمی در اين جامعه دارند. 

 به عنوان ســخن آخــر، برای مجلة 
رشد مديريت مدرسه و همين طور مديران 

مدارس چه رهنمودی داريد؟ 
مجلة رشد مديريت مدرســه را دو بعدی 
کنيد. البته اکنون نيز تقريباً به همين شکل 
است. مقالاتی از وزير، معاونان وی و مديران 
کل چاپ کنيد. آن ها وقتی خودشــان قلم 
بزنند، قدر اين نوشته ها را می دانند و اهميت 
آن ها را درک می کنند. ما کتاب هايی با عنوان 
تجارب مديــران در رده های مختلف نداريم. 
از تجربه های بازنشســتگان نيــز در مجله 
بگنجانيد. آن ها کمتر می توانند قلم بزنند. با 
آن ها مصاحبه کنيد. در اين مجله بر استفاده 

از داشته ها تأکيد کنيد و روحيه دهيد. 
از مديران مدرســه می خواهــم از کلية 
فعاليت هــا و خاطــرات دوران کاری خود 
در مدرســه يادداشــت بردارنــد؛ چرا که 
می تواند بســيار سودمند و اثر بخش  باشد. 
از توانمندی ها و امکانات خارج از مدرســه 
استفادة بهينه به عمل آورند و برای بهبود 
مدرســه مــوارد مثبت را تقويــت کنند. 
متأســفانه منفی بافی موجب شــده است 
که از عمرمان استفادة بهينه نکنيم. مدير 
ضمــن بيان مشــکلات، از موفقيت ها هم 
بگويد. استفادة بهينه از کتاب ها و مجلاتی 
چون رشــد مديريت مدرســه نيز از رموز 

موفقيت مديران است.  


